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  چكيده

گرچـه برخـي از فقهـاي    .صحيح ماهيت هر يك از آنهـا اسـت   كارگيري درست احكام عقود مستلزم شناختبه 
اند، اما تـاكنون مـتن مسـتقل و     بيع پرداختهشناسي آنها در بين مباحث عقد اي از زواياي ماهيتمعاصر به پاره

اسـت بـا طـرح چنـد ملاحظـه مهـم،       در اين مقاله سـعي شـده  . مكفي در فقه العقود اماميه نگاشته نشده است
شناختي؛ تفكيك تفكيك رويكرد وجودشناختي و مفهوم. درآمدي بر روش كلي شناخت ماهيت عقود ارائه شود

ت عقدي و عهدي؛ تبـين نگـرش سـببي و مسـببي بـه عنـاوين عقـود؛        عناصر تقييدي و تعليلي؛ تفكيك حيثي
تفكيك ماهيت و آثار عقود؛ مركبه بودن و يا بسيطه بودن ماهيات عقود؛ ملاحظاتي در يـافتن هسـته مركـزي    

بـراي اخـذ نتيجـه بهتـر،     . استشده اجمال بررسيعقود و رتبه ايجاد ماهيت، مواردي است كه در اين مجال به
هـاي  ، همچنين در رويكردي تطبيقي برخي از كاربسـت مورد بررسي به عقود معاوضي محدود شدهدايره عقود 

 .استاين ملاحظات در عقد بيع بررسي شده
  

   هاواژهكليد
  .فقه العقود، عقود معاوضي، عقد بيع، ماهيت شناسي، بررسي تطبيقي

  
  مقدمه
  اهداف و ضرورت تحقيق . الف

زه مباحث مشترك و مختص عقود و بررسي مسـتقل  در بين فقهاي شيعه تفكيك حو
اماميه،  "فقه العقود"هر يك از ابواب عقود در متون . استهر يك از آنها معمول نبوده

-طور معمول شامل مسائل مشترك بين همه عقود و مباحث اختصاصي آن باب بـه به
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حـاكم  اين الگو كمـابيش در تمـامي ابـواب عقـود     . تنيده استهمصورت مندرج و در
گيـري عقـود و آثـار كلـي مترتـب بـر آنهـا،        مباحث مربوط به چگـونگي شـكل  . است

چگونگي زوال عقد و شرايط وجود و صحت آن، در كنـار مسـائل مـرتبط بـه بررسـي      
المكاسـب   فهرست عناوين كتاب. استماهيت و احكام مخصوص هر يك از عقود آمده

ا توجه به جايگاه اين كتاب و ايـن  كه به بررسي عقد بيع پرداخته، ب) ره(شيخ انصاري 
  .   عقد در فقه العقود شيعه، مؤيد اين مطلب است

-، بهتر است مفـاهيم و اسـلوب  "فقه العقود"رغم اين امر، براي تسلط بر مباحث علي
تفصيل و مستقل بررسـي  هاي مشترك حاكم بر عقود و مباحث اختصاصي هر عقد به

ك بين اين دو حوزه و بررسي مكفي هر يك يابي به اين تسلط بدون تفكيدست. شود
اين است كـه   شودآنچه در اين خصوص توهم مي. از آنها، امري ديرياب و دشوار است

اي از مسائل در ابـواب  اين اشراف تنها با صرف وقت بسيار و مطالعه مجموعه گسترده
ن گـرايش  اين تمايل كمتري براي انتخـاب اي ـ بنابر. آيددست به "فقه العقود"مختلف 

  . شودفقهي مشاهده مي
وجـود   "العقـود  فقـه "هايي در روش متعارف مطالعات صرف نظر از اين توهم، آسيب

فقيه . ترين آنها، عدم امكان تمركز كافي در مسايل اساسي اين قسمت استمهم. دارد
به علت مواجهه با انبوهي از مسائل، معمولاً فرصت كمتـري بـراي تعميـق و نـوآوري     

كـه  در حـالي . شودها بيشتر ميآورد و احتمال بروز خطا در پژوهشدست ميهكافي ب
 مشـتركات "شود حجم بالايي از مسايل هـر بـاب، بـا عنـوان     وجود اين الگو باعث مي

نتيجه در. جدا شود و در مباحث اختصاصي هر عقد، حجم كمتري باقي بماند "العقود
صورت يكجا و در مجالي كـافي  د و بهشومسايل كلي ابواب مختلف عقود شناسايي مي

صورت منضـبط و موجـه در   تواند بهتحليل و موشكافي خواهد شد و نتايج حاصل مي
فقيه با اين روش توان خود را بـراي بررسـي متمركـز    . يابدابواب مختلف عقود تعميم 

  . كندمسايل اختصاصي عقود ذخيره مي
فقـه  "ت متمـادي تـدريس و تحقيـق در    بـر تجربيـا  دراين راستا برخي از فقها نيز بنا

، به ضرورت تفكيك بين اين دو بخـش اشـاره داشـته و بـه بررسـي قواعـد و       "العقود
يكي از نخسـتين رويكردهـاي   . اندهاي كلي و مشترك حاكم بر عقود، پرداختهاسلوب
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) محمـد حسـين   ،كاشـف الغطـاء  ( تحرير المجلـه  كتاب به عقود در گراو تفكيك كلي
 )رستم بـاز، سـليم  ( المجله شرح پس از شرح قواعد عامي كه در ين كتابا .ستاآمده

هـاي  در سـال علاوه به. استبه اين مجموعه افزوده ديگري قواعد نيز آمده است، خود
 شـود مشـاهده مـي    هرچند به صـورت محـدود   -عقود اتاخير تمايلي به مطالعه كلي

  ).كتاب نظريه العقد في الفقه الجعفريالحسني، (
تـوان   الشايع از جمله موارد اشتراكي در عقود نيسـت، مـي  ه ماهيت عقود بالحملگرچ

لذا اين نـوع بررسـي   . الاولي و در يك نگرشي كلي، آن را مورد بررسي قراردادبالحمل
  . باشد "العقودفقه"تواند از جمله مباحث اختصاصي مهم مي

و در عمل نيز آثـار مهمـي    يافتن معيار تمييز عقود از يكديگر تنها جنبه نظري ندارد
توان ادله مربوط به هر يك از عقـود و  عقود مي با شناخت ماهيت. بر آن مترتب است

اي از مـثلاً پـاره  . كـار بسـت  احكام و آثار خاص آن را به درستي در موضـوع خـود بـه   
البيعـان  "از جمله اين ادلـه  . خيارات، ويژه عقد بيع است و در عقد ديگري راه ندارند

 الخيـار  و الشـرط  بـاب ، 5 ، جكلينى، ابو جعفر محمد بن يعقوب( "يار ما لم يفترقابالخ
ام  هثلاث ـ الحيـوان  فـي  الشـرط «براي اثبـات خيـار مجلـس و     )169ص ،البيع في  أيـ

. براي اثبات خيار  حيوان در عقد بيـع اسـت   )همان(» يشترط لم أو اشترط للمشتري
 :كند ورت را در عقد بيع اين گونه بيان مياين ضر )ره( در اين راستا مرحوم گلپايگاني

 هوالعـرف، وإنـه هـل لـه حقيق ـ     هبد من الوقوف على معنى البيع وحقيقته في اللغ ـلا«
» وفســادا وغيــر ذلــك هأو لا، ليتســنى لنــا التمســك بعمومــات البيــع صــح هشــرعي

  ). 7ص  ،1ج  ، سيد محمد رضا،گلپايگاني(
بنـدي  عقـود، بـه لـزوم پـاي     هيـت توان در خصوص ضرورت شناخت ماهمچنين، مي

براي شناخت مفاد عقود علاوه بر توجـه بـه مـتن    . طرفين آن به مفاد عقد اشاره كرد
اصلي هر عقد، لازم است شروط تعيين كننده هر يك از عقود و روايـي آنهـا بررسـي    

كاتوزيـان  : نـك . ( اين دو امر متكي به دريافت دقيقي از معناي هـر عقـد اسـت   . شود
تر از اين، بعد از شناخت مفهوم هر يك از عقود و قدرت يافتن مهم) 3، ص3ناصر، ج 

آوردن دسـت بر تمييز آن از ساير عقود، تحديد دايره شـمول هـر يـك از عقـود و بـه     
شناسـي عقـود خـارج    هاي معتبر در صدق مفهوم آنها، گرچـه از دايـره مفهـوم   مؤلفه

نيـز   )ره( شيخ انصاري. عقود داردتري در مفهوم نيست؛ نياز به بررسي بيشتر و دقيق
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 ص ،1 ج  ،هالطهـار  كتـاب انصـاري،   شيخ: نك(كند  از اين نوع بررسي مفهومي ياد مي
). 323 ص ،5 ـ  ج301 ص ،5 ـ  ج  365 ص ،3 ـ  ج107 ص ،2 ـ  ج  73ص ،1 ـ ج  68

 هـو  انمـا «: كنـد طور ضمني به ايـن امـر اشـاره مـي    به )ره(همين طور محقق خويي 
 سـمى  قـد  و. صـدقهما  مقـدار  يتوضـح  لكـي  ضـيقا  و هسع]... بيع...[وم لمفه التعرض
 هالحقيق ـ في مرجعه و الصدق، في هبالشبه هالطهار كتاب أول في ذلك أشباه المصنف

 أصـل  فـي  الشك وراء آخر قسما يجعلوها لم الأصحاب أن لذا و هالمفهومي هالشبه إلى
  ).  173 ص ،2 خويي سيد ابوالقاسم، ج(» المفهوم

رغم اين ضرورت تاكنون متن مستقلي درباره چگونگي شناخت مفهـوم عقـود در   علي
 معنى تحقيق في هتنها كتاب در اين زمينه رسال. استبين فقهاي شيعه نگاشته نشده

است كه درباره مفهوم بيع نوشته شده ) جواد محمد بن اللَّه فتح اصفهانى، : نك( البيع
در همـين راسـتا    . انـد نيسـت  طور معمول گفتهاين كتاب بيش از آنچه فقها به . است

از . انـد اي نكات كلي در خلال عقـد بيـع پرداختـه   بعضي از فقهاي متأخر به بيان پاره
و همچنـين در منيـه    در ابتداي كتـاب المكاسـب و البيـع   ) ره(جمله ميرزاي نائيني 

در  )ره(در حاشيه المكاسب خـود، محقـق اصـفهاني    ) ره(الطالب، مرحوم سيد يزدي 
حاشيه المكاسب خود پيش از شروع مباحث مربوط به تعريف بيـع و يـا در بـين آن،    

در ابتـداي كتـاب البيـع     نيز) ره(مرحوم امام . اندملاحظاتي را از اين دست بيان كرده
موسـوي  (قبل از تعريف بيع ملاحظات نسبتاً مفصلي را دراين باره مطرح كرده اسـت  

  .)9، ص 1خميني سيد روح االله، ج 
  
  روش و محدوده بررسي. ب
. طلبـد دست آوردن روشي براي تعريف ماهيات عقود، مجالي بيش از اين نوشته ميبه

شناسي عقود فهرست در اين مقاله سعي شده است برخي از ملاحظات مهم در مفهوم
شـناختي در  تفكيـك رويكـرد وجودشـناختي و مفهـوم     .شده، به اختصار تبيين شـود 

عناصر تقييـدي و تعليلـي در ماهيـت عقـود، تفكيـك حيثيـت       تحليل عقود، تفكيك 
عقدي و عهدي در اين بررسي، تبين اطلاقات مختلف از عناوين عقود، تفكيك ماهيت 
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و آثار آن در تعاريف عقود، مركبه بودن و يا بسيطه بودن ماهيات عقود و رتبـه ايجـاد   

        .   شودمي اجمال بررسيماهيت، مواردي است كه در ادامه به
-بـه . بيان اين ملاحظات به منظور جلوگيري از خطا در تحليـل ماهيـت عقـود اسـت    

بازخواني مناقشات و مباحثات فقها در تعريف مفاهيم عقود در ابـواب   ازعبارتي ديگر 
آيد كه تبين، بررسي اين موارد و اتخاذ ميدستمختلف، ملاحظات كلي و فراگيري به

شـده،  د ريشه منازعات در مفهوم شناسي عقود شناختهشوموضع درباره آنها باعث مي
تـري در  هـاي روشـن  با تفكيك مناقشات مبنايي و بنـايي از يكـديگر و ارايـه تحليـل    

  . شناسي عقود پرهيز شودشناخت مفاهيم عقود، از بروز اشتباه در ماهيت
 براي اخذ نتيجه بهتر در اين نوشتار، دايـره عقـود مـورد بررسـي بـه عقـود معاوضـي       

، 1، ج1413.ق.نـائيني محمـد حسـين، ه   (بندي عقود در يك تقسيم .شودمحدود مي
عقود عهديـه نيـز   . شودبه عقود اذنيه مانند وكالت و عقود عهديه تقسيم مي )285ص

ايـن  . شودخود به عقود معاوضي مانند بيع و عقود غير معاوضي مانند رهن تقسيم مي
د معاوضي يعنـي عقـودي كـه متضـمن     تحقيق ملاحظاتي درباره شناخت ماهيت عقو

  . نحوي از معاوضه هستند، دارد
هـاي ايـن   به منظور تبيين بيشتر، مقالـه در رويكـردي تطبيقـي، برخـي از كاربسـت     

در متون فقهي، عقد بيع عملاً فـرد شـاخص   . كندملاحظات را در عقد بيع بررسي مي
ا و مناقشـات در  هاي فقهـي فقه ـ حجم بالاي بررسي. استعقود معاوضي شمرده شده
-هـاي مفهـوم  متناظر بـا ايـن حجـم مطالعـات، بررسـي     . اين باب مؤيد اين ادعا است

بنـابراين،  . شناختي بيع در مقايسه با ساير عقود در بين متون فقهي قابل توجه اسـت 
رسـد بـا   نظـر مـي  رغم فراگيري اين ملاحظات در ابواب مختلف عقود معاوضي، بهعلي

-حوزه عقد بيع براي تطبيق اين ملاحظات و تبيـين كاربسـت  شده، توجه موارد اشاره
  . هاي آن، انتخابي مناسب باشد

  
  يادسپاري       . ج

  :ابتدا لازم است چند نكته مدنظر قرار گيرد
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است كه پيوسته هم آنكه اين ملاحظات حاكي از يك حقيقت و مبين يك كل به .1
بر سهولت در تحليل و گريز از اينجا بنا در. انديكديگر وابسطهوار بهدر يك الگوي اندام

هاي مخل به اين مقام، آنها از هم جدا شده و به بررسـي مسـتقل هـر يـك     پيچيدگي
هـايي را در  اي از مـوارد محـدوديت  اين امر ممكـن اسـت در پـاره   . استپرداخته شده

 . باشد تحقيق فراهم كرده
لي و تبيـين قواعـد فراگيـر در    اي از ملاحظات كدومين نكته اينكه بين ارايه پاره .2

شـد ايـن نوشـتار در     همان طور كه گفته. زيادي وجود دارد تعريف مفاد عقود فاصله
 .است، ضرورت اخير را بر زمين نهادهحيطه اول تلاش كرده

و آخر آنكه احصاء ملاحظات مذكور در اين مقاله و بررسي آنها، به هيچ وجه تام   .3
ص ارايه شده تنها درآمدي بر مسـاله مـذكور محسـوب    آنچه در اين خصو. استنبوده
  . شودمي
      

  تفكيك حيث وجود شناختي و مفهوم شناختي: ملاحظه اول
دهنـد و   يافتن و هستي چيزي را توضيح ميشناختي چگونگي وجودهاي وجودتحليل

در تعريـف عقـود،   . شودشناختي از چيستي شئ سوال ميماهيت در عوض در تحليل
دنبـال يـافتن   فقيه در تعريـف عقـود بـه   . اهيت و چيستي آنها مد نظر استشناخت م

اگر اين عناصر نباشند عنوان عقود از آن ماهيت، صحت سلب . مقومات مفهومي است
شـناختي آن را  هاي وجـود شناسي عقود، نبايد تحليلدر مرحله مفهوم. خواهد داشت

-وجود به مقام تصـديق بـر   .مطرح كرد و از هستي و چگونگي تكون آنها صحبت كرد
در تعريف بيع فراي وجـود داشـتن و يـا    . گرددميماهيت به مقام تصور بر و گرددمي

زيرا در تعريف مفـاهيم عقـود،   . شودمي نداشتن بيع ، به بيان تقرر ذهني آن پرداخته
در غير اين صـورت در تحليـل مفـاهيم عقـود خطـا      . بايد ماهيت را از وجود جدا كرد

  .د آمدپيش خواه
  

  كاربست ملاحظه اول در عقد بيع
  : وجود آورده استاين ملاحظه در باب بيع مناقشات متعددي را به
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  در تعريف بيع "انشاء"جايگاه لفظ .  الف
شيخ انصـاري  (برخي از فقها . در تعريف بيع است "انشاء"اولين مناقشه، آوردن لفظ  

. اندتعريف كرده "ليك عين بمالانشا تم"بيع را ) 307، ص 1، ج. ق.ه 1415مرتضي، 
بيـع وجـودي   . در تعريـف بيـع صـحيح نيسـت     "انشاء"بنابر توضيحات فوق، دخالت 

اين لفـظ، نحـوه وجـود بيـع را     . شودانشائي است يعني وجودي كه با انشاء ايجاد مي
) ره(كند در ايـن بـاره مرحـوم اصـفهاني     نهايتاً اين قيد تحصيص مي. دهدتوضيح مي

اصفهاني محمد (له  محصصا بل البيع، لمعنى مقوما جزء ليست هالإنشائي أنّ: گويدمي
  ).  64 ص ،1 ج حسين،

داند، وجه افزودن آن را شمول بيع بر گرچه حذف انشاء را بهتر مي) ره(محقق يزدي 
لا يخفى أنّ الأولى إسقاط لفظ الإنشاء إذ الغرض مـن  «: داندبيع ذو آثار و غير آن مي

بأن يكون مما  هالواقعي هن البيع ليس تمليكا خارجيا بمعنى إيجاد الملكيزيادته بيان أ
 ـ هأمضاه العرف أو الشّارع بل هو تمليك إنشائي من الموجب و إن لم يحصل به الملكي 

إلى ذكر هذا اللفظ لبيان هذا المطلب بل هو معلـوم مـن لفـظ     هلا حاج... عند العرف 
 ينبغي جعله جنسا للحد بل الأولى أن يقـال إنـّه   إليه لا هالتمليك و على فرض الحاج

با ايـن  ) ره(همچنين محقق نائيني ). 59، ص 1 يزدي سيد كاظم، ج(» تمليك إنشائي
فلا وجه للتعريف بما لا يـدخل  «: داندتوجه نيز دخالت انشاء را در تعريف مناسب نمي

  ). 45، ص 1 ق، ج.ه1373نائيني محمد حسين، (» المعرف هفي حقيق
  : در هر صورت در بيان حقيقت بيع و تعريف آن دو محذور وجود دارد

 شود شامل تمليك غير انشايي خواهد شد و تعريف مانع نيست  اگر مطلق گفته .1
هـر صـورت،   بـه  . شود كه انشاء با انشاء ايجاد نمـي شـود  اگر انشاء در تعريف آورده .2

هـاي  يكـي از دشـواري   گرچه آوردن انشاء در تعريف بيع درست نيست، مساله اخيـر 
 . تعريف بيع و ساير عقود انشائي است

  
  در تعريف بيع "ايجاب و قبول "جايگاه لفظ . ب

در برخي از تعاريف بيع اسـت   "ايجاب و قبول"دومين كاربست اين ملاحظه، آوردن  
: نـك (» ن علـي الانتقـال  الايجاب و القبول الدالا«: كه ريشه در عدم اين تفكيك دارد
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شـهيد  (ي عـامل  ؛هالمختصر النافع في فقـه الإمامي ـ  ،الدين جعفر بن حسن حلىّ، نجم
فاضل مقـداد، جمـال الـدين     ؛هفي فقه الإمامي هالدروس الشرعي ،محمد بن مكى ،)اول

جداي از اينكه اين ايجاب و قبول ). التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ، مقداد بن عبد اللَّه
مر دخالت عنصر وجـود شـناختي در مقـام ماهيـت     به لفظ باشد و يا به غير آن، اين ا

بيع انشاء لفـظ اسـت نـه     علاوه بر آن،. استشناختي بوده و خطا در تحليل روي داده
ص  ،1 ج ،.ق.ه 1373نـائيني،  (اللّفظ  نفس أنهّ لا باللّفظ المنشأ هو البيع أنّ: خود لفظ

44 .(  
  
  در تعريف بيع "صيغه مخصوصه "جايگاه . ج

 هنقل العـين بالصـيغ  «: در تعريف بيع است "صيغه مخصوصه"ن مناقشه آوردن سومي
صـيغه  "در حاليكـه  ) 307، ص 1 ج هـ ق، 1415شيخ انصاري مرتضي، (» هالمخصوص
  .  شود اي وجود شناختي است و نبايد در مفهوم آوردهمؤلفه "مخصوصه

  
  در اركان عقد  "متعاقدين"جايگاه  . د

-از تطبيقات اين ملاحظه در كلام آيـت االله شـاهرودي آمـده    در اين راستا يكي ديگر
-ايشان بر خلاف مشهور كه اركان عقد را شامل عقد و متعاقدين و عوضين مي. است

بلكه وجود آنها را شرط عقلي در تحقق عقـد  . دانددانند، متعاقدين را جزء اركان نمي
المشـهور جعلـوا اركـان    « :استداند گرچه در كتاب خود اين نكته را رعايت نكردهمي

و ... ثم تكلموا في كل ركن عن شـروطه  . العقد ثلاثه، الانشاء و المتعاقدين و العوضين
قد ذكرنا في بحث كليات العقـود ان المتعاقـدين ليسـا مـن اركـان العقـد و ان كـان        

  ).59، ص   1هاشمي شاهرودي سيد محمود، ج (» وجودهما شرطا في تحقق العقد
  

  يك اشكال
رآنچه گفته شد مفهوم بيع و چيستي آن و نيـز مفـاهيم سـاير عقـود، مسـتقل از      بناب

شناختي وارد وجود آمدن آنها است و در تحليل مفاهيم نبايد عناصر وجودچگونگي به
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ها در اين باره اين است كه تعريف عقـود  ترين مناقشهدر عين حال يكي از مهم. شود
  .نيز صحيح است اي كه آن را ايجاد كردهبه عناصر سببي

منه آن با هـم اتحـاد دارنـد     شود كه فعل توليدي و متولددر مقام استدلال گفته مي 
اين مطلب هميشه درست نيست  القاء در آتش و . گرچه اعتباراً با هم مختلف هستند

القـاء ايجـاد   . سوختن، فعل توليدي و متولد منه هستند كه با هم غير متحد هسـتند 
همان طور كه ملاقات و سوختن دو چيز هست، . ق ايجاد سوختنملاقات است و احرا

در مورد عقد بيع اين نكته ) ره(محقق اصفهاني . ايجاد اين دو نيز با هم متحد نيستند
 بـدعوى  منـه،  المتولـد  بسـببه  البيـع  تعريف يصحح ربما« : كندرا طرح كرده، رد مي

 و الإيجـاد  و البيـع،  إيجـاد  القبـول  و فالإيجاب منه ، المتولد مع التوليدي الفعل اتحاد
 لما إيجاد منهما كل الإحراق و الإلقاء أنّ ... .بالاعتبار مختلفان بالذات متحدان الوجود

 إيجـاد  الإحراق و هالمماس و للملاقاه، إيجاد فالالقاء بالآخر، الموجود مع متحد غير هو
 اتحـاد  يعقـل  لا فكـذا  ،هالحرق ـ وجـود  و هالملاقا وجود ...اتحاد  يعقل لا فكما ،هللحرق

  ). 58 ص ،1 ج اصفهاني محمدحسين،( » ....إيجادهما
  

  تفكيك عناصر تقييدي و عناصر تعليلي در ماهيت عقود : ملاحظه دوم
منظور از عناصر تقييدي يك مفهوم، عناصري است كه درون آن مفهوم و جزئي از آن 

ود و عناصر تعليلي، علـت  است به نحوي كه اگر آن عناصر نباشند آن مفهوم نخواهد ب
بـا توجـه بـه ايـن     . هسـتند ) معلـول (به وجود آمدن مفهوم و بيرون از مفهوم ) غايي(

عقدي و عقدي و برونملاحظه، عناصر مؤثر در عقود در يك تقسيم به دو دسته درون
لازم است بـراي  . شوندوجود آمدن ماهيت، مقوم مفهومي ماهيت تقسيم مييا علت به

شناسايي شده، به صورت منسجم و  )شئ و قيودات آن( تقييديعناصر تعريف عقود، 
بايد بـه رفتـار    براي شناسايي عناصر تقييديه در عقود. شودمنضبط در كنار هم چيده

-كرده، بر سر چه توافـق مـي  چه در عقد خود  متعاملين دقت كرد و دريافت كه آنان
 غرض آنها از ايـن توافـق چيسـت،   و  ددهنانجام مي متعاملين عقد را اينكه چرا .كنند
حيـث   "چـه كـردم؟   "تـر پاسـخ   به عبـارت روشـن  . است ه اين توافقت تعليلياحيثي

مصـحح   ،اغـراض گرچه . حيث تعليلي است "براي چه كردم؟ "تقييدي است و پاسخ 
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فـرق اجـزاء و    .هستند هانهادمفاهيم آن  از بيرون، هستند هاي عرفينهاد آن تاسيس
اين است كه اجزاي مفهوم، حيث تقييديه نسبت به آن دارند ولي شروط عقود هم در 

  . شروط، حيث تعليليه در اين نسبت دارند
  

  كاربست ملاحظه دوم در عقد بيع
  : اين ملاحظه در عقد بيع، منشأ مناقشاتي شده است

  
  مقايسه بيع با ساير عقود معاوضي. الف

مـثلاً  . يكديگر قابل طرح اسـت اولين تطبيق در اين خصوص، هنگام مقايسه  عقود با 
گرچـه  . ايـن ملاحظـه حـاكم اسـت     مكاسـب در مقايسه بيع و هبه معوض در كتـاب  

هم در بيع و هم در هبه معوض وجود دارد، نسبت آن با اين دو عقد متفاوت  "عوض"
بـه  . در بيع حيث تقييديه دارد اما در هبه معوض، حيث تعليليـه دارد  "عوض". است

شود ديگر ماهيت باقي مانده بيع نخواهد از مفهوم بيع برداشته "عوض"نحوي كه اگر 
از طرف  "عوض"تمليك را در هبه معوض مشروط به پرداخت ) ره(شيخ انصاري . بود

، مقـوم  "عـوض  "در بيـع  . اين اشتراط خارج از حقيقت هبه است. داندموهوب له مي
ما اشترط فيها العـوض   :ها هناو المراد ب هالمعوض هو أما الهب «: ماهيت و جزء آن است

الأمر أنّ المتهّب لو لـم يـؤد    هبل غاي... فليست إنشاء تمليك بعوض على جه المقابل، 
 هالعوض كان للواهب الرجـوع فـي هبتـه، فالظـاهر أنّ التعـويض المشـترط فـي الهب ـ       
نّ كالتعويض الغير المشترط فيها في كونه تمليكاً مستقلا يقصد به وقوعـه عوضـاً، لا أ  

شيخ انصاري مرتضـي،  ( »... في كلٍّ من العوضين  همقصود هو المقابل هالمعاوض هحقيق
  ).9، ص3 ، ج. ق. ه 1415

  
  انتخاب عنصر اصلي در تعريف بيع. ب

. دومين كاربست اين ملاحظه در بيع، در مفاد تعاريفي است كه از اين عقد شده است
نتقال عين من شخص إلى غيره بعوض ا« : اندبرخي از فقها در تعريف بيع چنين گفته

 ؛240ص  2ج  ، طوسى، ابو جعفر محمـد بـن حسـن   : نك(» مقدر على وجه التراضي 
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، محمد بن )ابن ادريس(حلىّ  ؛462ص  1ج  ، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى حلى،
حلـى، علامـه   و  123ص  1، ج حسن بن يوسف حلى، علامه  ؛240ص  2، ج منصور

 )ره(در اين تعريـف، مرحـوم شـيخ    ). 164، ص1ج  ،دىحسن بن يوسف بن مطهر اس
توان در ايـن مـورد چنـين    مي. دهديابد اما توضيح بيشتري نميميمسامحه واضحي 

بنابر اينكه در معناي بيع بايـد بـه دنبـال حيثيـت تقييديـه بـود و نـه        : استدلال كرد
يـد در  حيثيت تعليليه، تراضي و مشخص بودن مقدار عوض، كه شرط بيع هسـتند نبا 

در مورد بيـع  ) ره(توان تعريف شيخ انصاري باره ميهمچنين در اين. تعريف بيع بيايد
عنصـري   "در مقابـل عـوض   تمليـك "بر مبناي شيخ، در تعريـف بيـع   . را مطرح كرد
به نظر برخي ديگـر از فقهـا   . شود لذا در تعريف ايشان، تمليك وارد مي. تقييدي است

بنـابراين نبايـد در تعريـف اخـذ شـوند       .بيـع دارد اين غرض حيـث تعليليـه در عقـد    
  ). 65، ص 1 جمحمد حسين،  صفهانيا(

  
   تفكيك حيث عقدي و حيث عهدي: ملاحظه سوم

به عبـارت بهتـر   . در مفهوم شناسي عقود، تعيين عناصر قراري و عهدي مد نظر است
 شود اين است كه طرفين بر سر چـه چيـزي  آنچه در مفهوم شناسي عقود تحليل مي

كننـد چيسـت؟ حيثيـت    كنند؟ متعلق عقد چيست؟ آنچه طرفين انشاء ميتوافق مي
در ايـن بـاره   ) ره(محقق اصـفهاني  . عقديت و ربط غير از حيثيت عهديت و قرار است

، ص 1و ج  144، ص 1همـان، ج  (» حيثيه العهديه غيـر حيثيـه العقديـه   ": گويدمي
-آن التزام نفساني پيدا كرده ، آن چيزي است كه طرفين به"حيثيت عهديت"). 284

در ايـن خصـوص   ) ره(مرحـوم اصـفهاني   . انـد اند و يا التزام به آن را به عهـده گرفتـه  
، ص 1همـان، ج  (» حيثيه القرار من كل البـايع و المشـتري عهـد منهمـا    «: گويد مي

، ص 1همـان، ج  (» ان الالتزام النفساني او الجعـل و القـرار المعـاملي عهـد    «و ) 144
» ان العهد عباره عـن الالتـزام القلبـي او الجعـل و القـرار المعـاملي      « چنين هم) 200

ايشـان  . و حيثيت عقديت ربط بين اين دو التزام و قـرار اسـت  ) 28، ص 1همان، ج (
، ص 1همان، ج(» حيثيه ارتباط القرار من موجب بالقرار من القابل عقدهما«: گويدمي

، 1همان، ج(» بالآخر او احد القرارين بالآخر ان حيثيه ارتباط احد الالتزامين«و ) 144
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ان العقد عباره عن ربط احـد الالتـزامين بـالآخر او ربـط احـد      «و سرانجام ) 200ص 
  ).284، ص 1همان، ج (» القرارين بالآخر

العقـد  «: دانـد  نيز عقد را از عهد جدا دانسته، آن را عهد مؤكد مـي ) ره(محقق نائيني  
بنابراين ).  4 ، ص2 ، ج. ق. هـ 1373نائيني محمد حسين، ( »عباره عن العهد الموثق

 كند و بايد در تعريف عقـود از هـم تمييـز داده   نسبت عهدي با نسبت عقدي فرق مي
  .كارگرفته شودشده و رويكرد عهدي در شناخت ماهيت عقود به

  
  كاربست ملاحظه سوم در عقد بيع

  :ستااين ملاحظه در عقد بيع مناقشاتي ايجاد كرده
  

  دخالت نگاه عقدي در تعريف بيع. الف
در ادبيات متأثر از نگاه عقدي، از سهم متفاوت هر كـدام از متعـاملين در بيـع، لـزوم     
وجود مطاوعه در يكي از طرفين بيع و اصولاً طرفيني بودن بيع و امكان اتصـاف بيـع   

را سبب ايجاد در مخالفت با اين نگرش، عقد ) ره(امام . كندبه صحيح و فاسد دفاع مي
بيع دانسته، در نگاه عهدي به حقيقت بيع و با تعبير مسبب، امكان اين اتصـاف را رد  

ا  و الأسـباب،  علـى  يطلقـان  فإنّهمـا  "فاسـد " أو "صـحيح  بيـع " :فيقـال «: كندمي  أمـ
سيد  موسوي خميني(» العدم و الوجود بين أمرها يدور بل بهما، تتّصف فلا المسببات

. توضيح بيشتر سبب و مسبب در ملاحظه بعـدي خواهـد آمـد   ). 12ص 1روح االله، ج 
تحت تأثير نگاه عقـدي ، بسـياري   ) ره(رسد مرحوم شيخ انصاري همچنين به نظر مي

 عقـد  ألفـاظ  بعـض  إلـى  هالإشـار «از مباحث مربوط به عقد را در بحث بيع با عنـوان  
  ).  364 ص ،1 ج ،. ق. ه 1411انصاري مرتضي،  شيخ(اند مطرح كرده» البيع

  
  در تفكيك بين عقد و عهد ) ره(مبناي محقق ناييني . ب

فرد و در راستاي اين ملاحظـه،  در يك نظر منحصر به) ره(علاوه بر اين محقق نائيني 
داوري دربـاره ايـن نظريـه،    جداي از ارزش. داندتحقق بيع را بدون عقد نيز ممكن مي

ايشان معتقد است هـر گـاه عقـد    . قابل توجه است) در اينجا بيع(تفكيك عقد و عهد 
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يكـي مـدلول مطـابقي كـه همـان      : شـود اي جاري شود دو مدلول محقـق مـي  معامله
مضمون معامله است مانند نقل ملكيت در بيع و ديگري مدلول التزامي كه همان عقد 

بنـابراين در منظـر ايشـان چـون در     . است به معناي التزام طـرفين بـه مفـاد معاملـه    
شود و در فعل نيز دلالتي بر التزام نيست، معاطـات  با فعل محقق ميمعاطات، معامله 

: نـك . (شـود داند گرچه نقل ملكيت به واسطه معاطـات هـم حاصـل مـي    را عقد نمي
  ).3، ص2، ج. ق. ه 1373ناييني، محمد حسين، 

  
 اطلاقات بيع. ج

) ره( سـيد يـزدي  . توان در اطلاقات بيع برشمردترين كاربست اين ملاحظه را ميمهم
كند و در اين معناي اصطلاحي با معناي اصطلاحي بيع را از معناي لغوي آن جدا مي

 على يطلق قد البيع أنّ يخفى لا«: كندكاربست اين نكته، معناي عهدي را انتخاب مي
 يكـون  قـد  و...  فيهمـا  هحقيق أنهّ الظاهر و ... الشّراء على يطلق قد و ... الشّراء يقابل ما

 على يطلق قد و المعاني أو المعنيين هذا أحد إلى منصرفا اللّفظي لمشتركا في اللّفظ
لَّ  تعالى قوله في كما بالطّرفين هالقائم هالخاص هالمعامل ه  أَحـ ع  اللَّـ  تعـالى  قولـه  و الْبيـ
 ذَروا و اللَّه رِذكْ  إِلى فَاسعوا سبحانه قوله و اللَّه ذكْرِ عنْ بيع لا و هتجار تُلهِْيهمِ لا رِجالٌ
عييطلـق  قـد  و ذلك نحو و البيع أقسام و البيع أحكام و البيع كتاب الفقهاء قول و الْب 
 منهمـا  الأول كـون  يحتمـل  و اصطلاحيان الأخيرين المعنيين أنّ الظّاهر و العقد على

همچنـين در همـين راسـتا محقـق     ). 53، ص1 يزدي سيد محمـد كـاظم، ج  (» لغويا 
بنابراين ملاحظه، اطـلاق بيـع را بـر مجموعـه مركـب از ايجـاب و قبـول        ) ره( نائيني

 القبـول  و الإيجـاب  مـن  المركـّب  العقـد  على البيع إطلاق«: داندبالعنايه و المجاز مي
ه  علاقـه  فـإن  .الاعتسـاف  مـن  خاليـه  غيـر  علاقـه  رعايه و عنايه على مبنيـببيو الس 

 المتعقـّب  الإيجاب من و القبول و الإيجاب من يحصل ما و العقد بين حاصله المسببيه
در بين فقهاي معاصر نيز ). 36،ص1 ، ج. ق. هـ 1373نائيني محمد حسين، (» بالقبول

با توجه به اين تفكيك حيثي، تعـابير فقهـا را از    در بلغه الطالب) ره(محقق گلپايگاني 
 هفتار: وأما الفقهاء« : شوددر انتها به نگاه عهدي متمايل مي كند وبندي ميبيع دسته

 هالمتحقق ـ هالخاص ـ هوأخرى المعامل - هأي بأذل السلع -يريدون من البيع عمل البائع 
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وهذا هو مـرادهم  . .  همن فعل المتعاملين في قبال المعاملات الأخرى كالصلح والإجار
، وهو أيضـا المـراد فـي قولـه تعـالى       هفي الكتب الفقهي "كتاب البيع  "من عنوانهم 

المركب من الايجاب  "العقد"يقصدون من البيع السبب وهو هوثالث. "حل االله البيعأ"
  ).  7ص  ،1ج  ، سيد محمد رضا،گلپايگاني(» والقبول

  
  تفكيك بين ماهيت سببي و ماهيت مسببي : ملاحظه چهارم

آمـدن آن   وجـود شود و منظور اسباب و علل بهدر متون فقها گاهي اطلاق ماهيت مي
عبـارت  بـه . در برخي از موارد منظور خود ماهيت و مسبب است. نظر استماهيت مد

بنـابراين هنگـام اطـلاق    . شود مراد استديگر در اطلاق دوم آنچه از سبب حاصل مي
هر چند بين . تعابير عقود بايد مراد فقيه را دريافت و در آن فضا با او وارد مفاهمه شد

ائل شد ، اين دو حيث از هم مستقل حيث سببي و حيث مسببي عقود بايد تفكيك ق
اين دو حيث، دو نوع نگاه بـه يـك پديـده    .  اندنيستند و سبب و مسبب در هم تنيده

بالحمل الشائع، عقد و مضمون آن، . شودهنگام انعقاد عقد بر مضموني توافق مي. است
 در نگاه سببي به حيث صدوري اين پديـده . اندبه طور هم زمان و همزاد شكل گرفته

عـلاوه بـر ايـن    . شـود شود و در نگاه مسببي به حيث وقوعي آن توجـه مـي  توجه مي
در مورد قيـود معتبـر در   ) ره(تر، مرحوم سيد مصطفي خمينيتحليل در نظري دقيق

شود، هر چند كه در مورد عقد اسباب و دخالت آن در مسبب عقد قائل به تفصيل مي
وي معتقد است قيـود معتبـر در   . كندبيع كاربست مشخصي از اين تفصيل ارايه نمي

اسباب كه دخالت آنها در مسبب ، شرعي است در ماهيت مسبب دخالت نـدارد ؛ امـا   
آن . در بين قيودي كه تأثيرشان در مسبب به حكم عرف است بايد تفصيل قائـل شـد  

. دسته از قيودي كه در اثر دخالت دارند نه در ذات، در ماهيت مسـبب مـؤثر نيسـتند   
: دسته از قيودي كه در ذات مسبب دخيل هستند در ماهيـت دخالـت دارنـد   تنها آن 

 و كالألفـاظ،  ،هالمختلف ـ بالأسباب إليها المتوسل هالاعتباري المعاني من البيع، هحقيق«
 هالدخيل ـ الأمور من إما فيها هالمعتبر القيود و. المخصوص أو المطلق، الفعل و ،هالإشار
 و .يخفـى  لا كمـا  ماهيتها، في داخلا ليس فهو الثاني، من كان فما :شرعا أو عرفا، فيها
 سـلبها  هصـح  إلـى  ترجع لأنهّا به، تقومها دعوى بالبال يختلج فربما الأول، من كان ما
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 علـى  هالدارج ـ الإطلاقـات  و هاللغ ـ هلشـهاد  تـام،  غير لكنهّ و .عرفا القيد ذلك فقد عند
 الـدخيل  هـو  ما: منها و .الأثر في دخيلال هو ما: منها :نحوين على عندهم فهي خلافه،

 هالقيـود المحتمل ـ  لرفـع  هالشرعي هالأدلّ بإطلاقات التمسك يصح هذا على و .الذات في
 ،1 ج مصـطفى،  موسـوي خمينـي سـيد   (» الاسـم  في الشك إلى رجع إذا إلّا دخالتها،

  ). 10ص
  

  كاربست ملاحظه چهارم در عقد بيع
برخي از فقها تعبير مسـببي  . استع نيز مطرح تفكيك بين سبب و مسبب در عقد بي

از جمله ) ره(مرحوم اراكي . اندهاي خود به آن پايبند بودهرا انتخاب كرده و در تحليل
بـه ايـن تفكيـك      "الْبيع اللَّه أَحلَّ"فقيهان معاصري است كه در استظهار خود از آيه 

 في ظاهر   الْبيع اللَّه قوله أَحلَّ أنّ «: گزيندكند و اطلاق مسببي بيع را برمياشاره مي
» بـاللفظ  المظهـر  الإنشـاء : أعني السببي، دون الانتقال، و النقل: أعني المسببي، البيع

« : گويـد ايشان در جايي ديگر از ايـن كتـاب مـي   ). 203، ص 2 اراكي محمد علي، ج(
 مجـرّد : أعني السببي، البيع ...و ....  بالتملك، المتعقب التمليك: أعني المسببي، البيع
 ص ،1 ج همـان، (» الانتقـال ـ    و النقل حصول عن النظر قطع مع قبلت،  ـ و بعت قول

نيز مسبب و سبب بيع را از هم تفكيك كرده، بيـع مسـببي را   ) ره(مرحوم امام). 354
 المسببي البيع... « : كندمبادله مال بمال بدون تقييد به هيچ سبب خاصي تعريف مي

 ـ الأسـباب  مـن  معتبـر  أو مسـبب  هـو  و "بمـال  مـال  همبادل" ب عنه عبرالم هالخاص، 
 كـذا  و ... بسـببه،  المسبب تقوم يعقل لا بل بهما، متقوم غير لكنهّ القبول، و كالإيجاب

 فـإذن  .محـال  هو و نفسه،  على ء الشي تقدم للزوم ؛...بسببه  ... المسبب تقييد يعقل لا
» خاص  بسبب تقييد غير من بمال، مال همبادل عن هعبار لمسببيا البيع هماهي هو ما
همچنين ايشان تعبير بيـع  ).  244، ص 1 ج ،1379موسوي خميني، سيد روح االله ، (

 و للإيجـاب  الإيجـادي  الاسـتعمال  أي الإنشاء أنّ« : كندبه ماهيت سببي را قبول نمي
علاوه همان طـور  به). 12، ص 1 موسوي خميني، سيد روح االله، ج(» بيعا ليس القبول

كه در ملاحظه قبل بيان شد اين محقق تعبير بيع صحيح و فاسد را در مورد بيـع بـه   
 :فيقـال « : دانـد داند و آن را در مورد بيع سـببي وارد مـي  معناي مسببي درست نمي
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ا  و الأسـباب،  على يطلقان فإنهّما "فاسد "أو "صحيح بيع"  تتّصـف  فـلا  المسـببات  أمـ
 القبـول  و الإيجاب ليس: هبالجمل و« ). همان(العدم و الوجود بين أمرها يدور بل بهما،

 بما هالمبادل إنشاء أنّ كما تحقّقها، أسباب من هما بل البيع، هلماهي مقومين بعنوانهما
  ).همان(» أسبابه من ذكر

  
  تفكيك بين ماهيت عقود و آثار آن : ملاحظه پنجم

  :آثار دو گونه استاين . يل شدبين آثار عقود بايد تفصيل قا
  .تكويني امر منشأ است پيامد آثاري كه .1
  .آثاري كه غير تكويني است. 2
آيند برخلاف آثار غير تكويني كه دخالـت آنهـا در   آثار تكويني در تعريف ماهيت مي 

 كنـد  بـار مـي  بـر ماهيـت    شـارع  مثلاً آثاري كه . مرحله شناخت ماهيت اشتباه است
هـايي كـه ايـن    يكـي از موقعيـت  . مسلماً از تعريف عقود خارج است تكويني نيست و

مطـابق كـلام   . دهد اشتراط سلب برخي از آثـار عقـد اسـت   ملاحظه خود را نشان مي
. متعارف بين فقها اين اشتراط وقتي كه مخالف مقتضاي عقد نباشد مورد قبول اسـت 

خواهـان سـلب آن    اگر اثري كه در شـرط . ملاك اين مخالفت تكويني بودن اثر است
  . استاند عرفاً جزو منشا و حقيقت آن باشد، خلاف اقتضاي عقد اتفاق افتادهشده

  
  كاربست ملاحظه پنجم در عقد بيع

دانـد آثـار غيـر تكـويني را نيـز از      همان طور كه سبب را بيـع نمـي  ) ره(مرحوم امام 
 القبول و للإيجاب يالإيجاد الاستعمال أي الإنشاء أنّ كما«: داندحقيقت بيع خارج مي

ايشان ). همان(» التملّك و التمليك إنشاء عقيب اعتباراً الحاصل الأثر كذا و بيعاً، ليس
شاخصه اين دسته از آثار را بيرون بودن از حقيقت بيع و ترتب آنهـا بعـد از تماميـت    

 أنّ«: گيري بيع و با بيـع هسـتند  زمان با شكلداند در حاليكه آثار تكويني همبيع مي
شـيخ   ).16، ص1 همان، ج(» تماميتها بعد عليها تترتّب إنّما العقود من هالمتوقعّ الآثار

در نتيجـه ايشـان   . دانـد تمليك عين به عوض را اثر تكويني عقد بيع مي) ره(انصاري 
داند و بنابراين بـه  اما انتقال را اثر غير تكويني بيع مي. داندحقيقت بيع را تمليك مي
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 القبـول و  و الإيجاب من الحاصل الأثر«: كندن نوع اثر خدشه وارد ميتعاريف شامل اي
: نـك (غيـره   و )76، ص 2شيخ طوسـي، ج : نك(المبسوط  من يظهر كما الانتقال، هو

انصـاري   شـيخ (» العـرف  فـي  لا و هاللغ ـ فـي  يوجـد  فلم .)..240، ص2ابن ادريس، ج
  ).17 ص ،3 ،ج. ق.ه  1415مرتضي، 

  
  بودن متعلق عقود  سيطيا بمركب : ملاحظه ششم

، امري دو "عقد"كه ، دو طرفه نبوده و بسيط است در حالي"متعلق عقد"به طور كلي 
تر، مشاركت متعاملين در رتبه علت و سبب است عبارت روشنبه. طرفه و مركب است

بـا  ) ره(محقـق نـائيني   . دائر مدار مشاركت طرفين اسـت ) نه به معناي معقود(و عقد 
 المنشـأ  المعنـى «: كنـد بودن معناي منشاء، تركّب را در آن نفـي مـي   اشاره به بسيط

 1413نـائيني محمـد حسـين،    (» جـزء  و جزء من فيه تركيب لا بسيط معنى بالعقود
جـنس و فصـل    "معقود بسيط"بنابراين مطابق اوصاف امور بسيط، ). 128 ،2 ، ج. ق.ه

قابليت اتصـاف بـه شـدت و    الوجود است و پذير نيست و آنيندارد، ذو مراتب و تركّب
دائر مدار بود  "متعلق عقد"عبارت ديگر به. ضعف، قوت و ضعف، زياده و نقصان ندارد

   .و نبود است
  

  كاربست ملاحظه ششم در عقد بيع
بـه  ) ره(مرحوم نـائيني . در عقود معاوضي و از جمله عقد بيع اين ملاحظه حاكم است

 هشبه لا«: كند نبودن ايجاد بيع اذعان مياين نكته اشاره كرده، در نتيجه به تدريجي 
 مركّبـا  لـيس  بسـيط  عنوان الإيقاعات و العقود عناوين من عنوان كلّ بل البيع أنّ في
نـائيني  (» تـدريجا  المعنـى  هذا إيجاد يمكن فلا بسيطا كان فإذا الفصل و الجنس من

ه نيـز بـه ايـن ملاحظ ـ   ) ره(مرحـوم امـام  ). 105 ، ص1 ، ج. ق.ه1373محمد حسين، 
 يمكـن  لا و بسيط، أمر "بعت" بلفظ المنشأ المعنى حال أي على و« : كندتصريح مي

  ). 202 ، ص. ش.ه 1376سيد روح االله،  موسوي خميني( »تدريجاً  يوجد أن
خـوردن دو  عقد، گره. درك اين ملاحظه در اين دسته از عقود با دشواري همراه است 

اين معاوضه در حالي . كندك معاوضه توافق ميدر اين جا اين دو اراده بر ي. اراده است
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شود، نياز به وجود عـوض و معـوض دارد و    كه بسيط است و نتيجه عقد محسوب مي
اما در عقود غير معاوضي فراي طرفيني بودن ناشي از . تحقق آن قائم به طرفين است

. عقد، عوض و معوض و هيچ مفهوم ديگري حاوي تركّبـي ايـن چنـين وجـود نـدارد     
 هبالجمل ـ و« : كنـد اين دشواري را در عقد بيع اين گونه ترسيم مي) ره(حوم نائينيمر

 ، ص1 ، ج. ق. ه1373نائيني محمـد حسـين،    (» شخصين بفعل قائم بسيط أمر البيع
36.(   
  

  چگونگي يافتن هسته مركزي مفهوم عقود معاوضي : ملاحظه هفتم
اين هسـته  . اين مفهوم است شناسي عقود، يافتن هسته مركزيتلاش اصلي در مفهوم

پذيرد و در يك تركيب اتحادي ماهيت خود مي مركزي در هر عقد خاص، قيوداتي به
نحوي باشد كه آن عقد را از ساير عقـود   اين ماهيت بايد به. دهدآن عقد را شكل مي

. دهـد دقـت كـرد   براي اين امر بايد در حقيقت كاري كه عرف انجام مـي . متمايز كند
رخي از فقها با بازخواني رفتار عرف در عقد بيع، ركن عقود معاوضـي را تبـديل   مثلاً ب

نيز طرفدار اين نظريه ) ره(محقق بروجردي). 226، ص1همان،ج(دانند بين مالين مي
»  أخـذه  مـا  مقابـل  فـي  ء شـي  إعطـاء  ،هالمعاوضـي  هالمعامل ـ في اللازم ان كان«: است

  ). 133  ص بروجردي محمد حسين،(
  

  ملاحظه هفتم در عقد بيع كاربست
بـا دقـت در عـرف و    ) ره(مثلاً شـيخ انصـاري  . در عقد بيع نيز اين امر قابل طرح است

بنـابراين در تعريـف بيـع    . يابـد كنند عنصر تمليك را كليدي ميكاري كه در بيع مي
 بمـال  عين تمليك إنشاء بأنه تعريفه فالأولى«: داندهسته مركزي مفهوم را تمليك مي

و ) 307 ص ،1 ج ق،. ه 1411 انصاري مرتضـي،  شيخ(» تقدم مما ء شي عليه زميل لا و
»  البيـع   ليسـت إلا  بالعوض العين تمليك هحقيق أن ذكرنا مما تحقق فقد«: همچنين

در مقابل برخي از فقها با توجه به مواردي كه بيـع هسـت و تمليـك نيسـت     ). همان(
،  بيع وقف و بيوع زكوي اين عنصر )منظور پدر ومادر هر فرد است(مثل بيع عمودين 

-در ايـن بـاره مـي   ) ره(دانند از جمله محقق اصفهاني را در تعريف بيع، محوري نمي
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اصفهاني محمد حسـين،  (» مشكل الموارد من جملة في بالتمليك الالتزام نعم«: گويد
با توجه به مبناي خود، در ايـن مـوارد سـعي در    ) ره(اما محقق انصاري). 64 ص ،1 ج
-قرار نمي)  ره(كه مورد قبول محقق اصفهاني   كند ولو آناً ماجيه وجود تمليك ميتو

  ). همان: نك(گيرد 
  

  دقت در رتبه مباحث مفهوم شناختي عقود و اقتضائات آن : ملاحظه هشتم
توان در يك نگرش فرايندي به تكون و منشأيت آثار عقود معاوضـي،  مي در اين راستا
طرفيـت اعتبـاري در اينجـا    (توافق شخصي در بـين طـرفين   گيري يك ابتدا به شكل
گيـرد و گـاهي   گاهي اين توافق مورد پذيرش عرف قـرار مـي  . اشاره كرد.) كافي است

مثلاً ممكن است سارقي مالي را بفروشد و فردي با علـم  . شرايط صحت عرفي را ندارد
است، ل شدهدر اين صورت گرچه توافق شخصي حاص. به غصب، آن مال را از او بخرد

عرف ممكن است به اين رفتار معاملي بيع نگويد چون بر اين باور باشد كه فرد، مـال  
بـا ايـن توضـيح توافـق     . تواند بفروشـد ديگري را بدون اذن و يا اجازه صاحب آن نمي

در مرحله بعدي . كندشخصي مذكور، پس از تأييد عرف يك توافق عرفي را ايجاد مي
در اين مرحله، اقتضـاي  . شودبراي حكم شرعي صحت مي اين توافق عرفي، موضوعي

در مرحله آخر چنانچه از لحاظ شارع مانعي نباشد اين . آيدوجود ميآثار اين توافق به
در اين مقـام  . شناسي عقود مبحثي در مقام دوم استمفهوم. رسدفعليت مي اقتضا به

  .نبايد از شروط صحت عقد و جريان آثار آن گفتگو كرد
  
  ربست ملاحظه هشتم در عقد بيعكا
تحققه في «: كنددر حاشيه مكاسب خود به اين تفكيك اشاره مي) ره(محقق ايرواني  

النظر الشارع غير دخيل في معني البيع و انما العبره بتحققـه فـي نظـر العـرف الا ان     
). 75، ص 1، ج علـى بـن عبـد الحسـين نجفـى     ايروانـي  (» يكون للفظ حقيقه شرعيه

انـد و در تحليـل   اميه در برخي از تعاريف، اين تفكيك را مدنظر قـرار نـداده  فقهاي ام
» انتقال عين من شخص الي غيره بعوض مقدر علي وجه التراضي«: انددچار خطا شده

، محمـد بـن   )ابن ادريس(حلىّ ؛ 76، ص2ج  ، طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن: نك(
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، ص 1، جف بن مطهر اسـدى حسن بن يوس حلى،و  240، ص 2ج   ،منصور بن احمد
از جملـه شـرايط صـحت شـرعي عقـد اسـت و        "مقدر بودن عوض"و  "رضايت"). 5

  . دخالتي در مفهوم بيع ندارد
  

      نتيجه
-توان نتيجه گرفت كه در تعريـف عقـود بايـد بـا رويكـردي مفهـوم      بنابرآنچه آمد مي

ت در تعريـف مفـاهيم   لازم اس ـ. شناختي به دنبال عناصر تقييدي در مفهوم عقد بـود 
همچنين در بين دو رويكـرد سـببي و   . شودعقد، معقود كه جنبه عهدي دارد معرفي 

نيز در شـناخت مفهـوم   . شناسي عقود، اطلاق مسببي راهگشا استمسببي در مفهوم
چنانچه در ايـن  . عقد بايد ماهيت را از آثار تفكيك كرده و تنها ماهيت را بررسي كرد

شـد، لازم اسـت كـه در تعريـف     د و عرفاً جزء ماهيت عقد شمردهبين اثري تكويني بو
تواند علاوه بر اين توجه به بسيط بودن متعلق عقد در ماهيت شناسي عقود، مي. بيايد

نهايت آنكـه در شـناخت مفهـوم عقـد     . بروز برخي از خطاها را در تحليل كاهش دهد
ماهيت عقد متمركز  آوردن هسته مركزيبيشترين تلاش و ورزيدگي ذهني در بدست

به هر صورت همان طور كه گفته شد تبيين اين ملاحظات درآمدي براي . خواهد بود
دست آوردن قواعد كلي در مفهوم شناسي عقود است اما بررسي ايـن مهـم مجـالي    به

  .طلبدفراتر از اين مقاله مي
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